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وا . هپيچيد تا شايد از درد رها كند آن تابيدن راآسمان پهلوهاي خورشيد را با تمام نيرو در هم مي

اي گرماي هايشان خنككشيدند و صداي نفسچنان سنگين بود كه مردان آن روز، به سختي نفس ميآن

د صفت شكافته شود تا شايد خورشيزادگان بيرفت تا ز خجلت گرگخورشيد شده بود. آسمان مي

شماني اما منادي با چ .تاب و طاقت شده بود خاموش شودگريست و بيكه آن روز پشت به دنيا مي

كه  بتاب خورشيد. روي برمتاب». ان االله مع الصابرين«پرشبنم دست بر قامت آسمان مي كشيد كه : 

امروز روز آزمودن است. روشناي خويش بر پهنه دشت بگستران تا امروز بر جبين زمين جاودانه بماند 

ر ميتو گرم ترچكيد هوا گرمگريست و قطرات زجرش كه ميو خورشيد همچنان پشت به دنيا مي

  شد.

هاي  «ه: اند كخوگفت و خويش به جنت ميبر ميرمق االله اكهايي خشك و بيو بر پهنه دشت لب ...

 »نيشنوم. بتازيد بر حق كه صبوريم و ايمان داريم و العاقبه للمتقنامردان من خنكاي بهشت را مي

پناه، از پوريزداننوشته عفت » اي براي عاشق شدنبهانه«ادبي  ةاي از قطعبرگزيده
 بندر سيريك


